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با امام  در پيوند »مرابطه«و  »مصابره«نقش  تحليل تفسيري جايگاه و

  عمران آله سور 200با محوريت آيه  4عصر

فلاح محمد جواد
1

  

  چكيده

 »پايداري«و  »صبر«امر به  عمران آلسوره  200قرآن به مومنان در آيه  هاييكي از دستور

مفسـران و   ويـژه  ، بـه بر اساس ديدگاه صـاحبنظران  .است »مرابطه«و  »مصابره«و در كنار آن 

، ضـمن  اسـت هايي  بين صبر و مصابره تفاوت، آيد مي دسته ب :آنچه از روايات معصومان

 يي ها و معاني يكي از تحليل .با مرابطه ارتباط معنايي دارد، مصابره با معناي گفته شدهكه  اين

كنـد وآن را بـه    مـي  با امام است كه روايات شيعي آن را تاييدآمده، پيوند مرابطه مورد كه در 

  .اند تفسير كرده »7الزام مومنان براي ارتباط و پيوند با امام معصوم«

تحليلي ضمن تحليل معاني گفتـه  ـ اين مقاله با تمركز بر آيه مذكور و به روش توصيفي  

از رابطه تعاملي اين دو مفهوم در پيوند بـا امـام   ، شده و تبيين رابطه معنايي مصابره و مرابطه

معاضدت مومنـان   كمك كردن و، به معناي همراهي »مصابره« .سخن خواهد گفت 4عصر

هم افزايي و معاونت يكديگر در آمـادگي و حراسـت از    »مرابطه«است و  »صبر«در  به يكديگر

صبر و آمادگي بر ويژه با مسئله انتظار كه  مرزهاي اسلامي و پيوند و ارتباط با امام است كه به

نافي ديدگاه كساني است كه باور ، اين ايده متخذ از آيات قرآن .پيوند معنايي دارد ؛استمتكي 

  . كنند مي را انكار 7يا حضور امام شخصي و به مهدويت را امري

  .عمران آلسوره  200آيه ، امام منتظر، اخلاق انتظار، مرابطه، مصابره: واژگان كليدي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 mjfallah.ac@gmail.com    گروه اخلاق اسلامي دانشگاه معارف اسلاميدانشيار . 1
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  مقدمه .1

مطـرح   :پيوند امامـان معصـوم  ضرورت آياتي كه مفسران آن را در ترين  يكي از مهم

  : است عمران آل سوره 200 آيه، اند كرده
Gا ياهَينَ أينُوا الَّذبِروُا آماص صابِروُا و رابِطُوا و اتَّقُوا و اللَّه  لَّكُـمـونَ  لَعحْتفُلFاى ؛ 

 برابـر  در و! كنيد استقامت ]ها هوس و مشكلات برابر در[! ايد آورده ايمان كه كسانى

 شـايد ، بپرهيزيد خدا از و كنيد مراقبت، خود مرزهاى از و باشيد پايدار، ]نيز[ دشمنان

  .شويد رستگار

امام محمد بن ابراهيم النعماني از در نقلي ، شده استمطالبي عنوان در شان نزول اين آيه 

  : دنكن ميروايت چنين  7سينامام على بن الح، و ايشان از پدر بزرگوارش 7محمدباقر
مام زين ا. نزد امام فرستاد تا درباره اين آيه از او سؤال كندرا عبداالله بن عباس كسى 

خيلى ميل داشتم با كسـى كـه   «: در خشم شد و به شخص سائل فرمود 7العابدين

سـپس   ».گفـتم  شدم تا بـه خـودش مـى    مواجه مياست، تو را به اين منظور فرستاده 

دشـمنى  پـس،  اين آيه درباره ما اهل البيت و پدرم نازل شده است و از ايـن  «: فرمود

 .تواند باشـد  نمي ]بني عباس[جز از نسل او ، كه بايد از او خويشتن را محفوظ بداريم

اين آيه دربـاره مـا   : كند ميروايت چنين  7امام باقراز ، ابوالطفيلدر نقلي ديگر نيز 

از خود ، كه بايد از او خويشتن را محفوظ بداريم اهل البيت نازل شده است و دشمنى

ما خواهد بود
1

  .)213ص، 1ج: 1380، عياشي( 

حسـين بـن مسـاعد از طريـق     چرا كه است؛ اين شان نزول نزد اهل سنت نيز طرح شده 

و حمـزه   7مرتضـى  امام علـى و  6رسول خداكند كه اين آيه درباره  مين روايت امخالف

ــده اســت Eسيدالشــهدا ــازل گردي ــق( ن ، 7ج : 1403، مجلســي و 177ص: 1361، محق

  .)136ص

دهـد كـه    مـي  اجمـالا نشـان  ، در كنار رواياتي كه ذيـل آيـه آمـده اسـت    اين شان نزول 

حضـرت  آن،  مصداق تامحاضر كه درزمان هستند  :اهل بيت، ترين مصداق به آيه نزديك

  .است 4حجت

 و فرمـوده  سفارش، »مرابطه« و »مصابره«، »صبر« خصلت سه به را اسلامي جامعه آيه اين
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .اند بوده كه از نسل عباس عموى پيامبر بوده »خلفاى عباسى«، منظور امام. 1
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 سعادت تأمين و فضيلت نظر از چه و زندگى نيازهايرفع  درباره چه را اجتماع و فرد رستگارى

 رسـتگارى سـه خصـلت،    آن بردن كار هب با ومشروط كرده  خصلت سه آن اجراي به، اخروى

كه مفسـران بـين صـبر و مصـابره تفـاوت قائـل        در اين آيه ضمن آن .استنويد داده را  آنان

 ويـژه  بهيكي از اين معاني كه . اند كرده مختلفي ارائههاي  مرابطه را با معاني و تفسير، اند شده

  .است كه مسئله اصلي اين مقاله است »ارتباط و پيوند مردم با امام«، در روايات منعكس شده

سو و رفتن اين دو مفهوم در بـاب افتعـال    با توجه به عطف شدن مصابره و مرابطه از يك

 توان ؛ ميدر اين دو مقوله استتعاون  ينوعدر واقع كه گوياي مشاركت در امر صبر و رباط و 

از امـام  پيـروي  هـا در   اين آيه را در پيوند با مسائل اجتماعي و ارتباط امت واحـد و پيونـد آن  

مومنان را با هم و دركنار هـم  هاي  است كه صبر »صبر جمعي«از مصابره مستفاد . قلمدادكرد

شايد بتوان بـين صـبر   . كند مي ها را به پيوند با امام تشويق و ترغيب معنا كرده و از طرفي آن

، بر اساس آيه مـذكور  7صبر اجتماعي و هم نوايي در پيوند جمعي و متحدانه با امام، فردي

اخـلاق  «در مقولـه  هـا   رهيافـت تـرين   يكي از مهـم برآيند اين پيوند پيوند معناداري يافت كه 

  .است »انتظار

هـاي   از جملـه ديـدگاه   ؛توجه استدر تبيين و تفسير آيه مورد نيز ديگري هاي  البته ديدگا

براي آيه تفاسير مختلفي بر اسـاس اقـوال ارائـه    آنان كه توان عنوان ساخت  را مياهل سنت 

دربخشي . اشاره كرده استها  از اين ديدگاهاي  طبري در تفسير خود به مجموعه مثلاً. اند كرده

هـي و صـبر در ديـن    اوامر الاصبر بر ، به معناي صبر بر طاعت خدا »ااصبرو«ها  از اين ديدگاه

 گمراهـي و ضـلالت و   به معناي مصابره وصبر جمعـي در مقابـل اهـل    »صابروا«و شده معنا 

ارتباط با و ، در راه خدابه پيوند و ارتباط مرابطه نيز  .عنوان شده استن و دشمنان خدا امشرك

  .)148ص، 4ج: 1412، طبري( در برابر دشمنان خدا معرفي شده استهمديگر و 

معناي مرابطه است كه در پيوند با امام منتظر آن به ترين توجه ما در اين مقاله  البته بيش

 ؛را به چند معناي ديگر نيز بيان كرده اند »مرابطه«در تفاسير اهل سنت  .را تبيين خواهيم كرد

  : گويد اي مي مثلا طبري از قول عده
أي انتظروها واحـدة بعـد   : اتو رابِطُوا أي رابطوا على الصلو: معنى: قال آخرون«

 الصلاة خلف الصلاةانتظار و در جاي ديگر آن را به معناي ) 148ص، همان( واحدة

  . معنا كرده است) همان(
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 ، در ايـن زمينـه  كـه بيـان خواهـد شـد     در تفاسير تشيع نيز اين نگاه متفاوت است و چنان

بر معنايي كه براي مربطه در اين آيه ترين  البته محوري .مختلفي طرح شده استهاي  ديدگاه

رد اسـتناد  وويژه روايات متعـددي م ـ  به، در اين زمينه. است امرابطه با ائمه هدآن تأكيد شده؛ 

، تعدادي از ايـن روايـات  برمبناي عنوان نمونه در تفسير برهان  به .اند تفاسير شيعي قرار گرفته

كـه در   .)730ص، 1ج: 1415، انـي بحر(اسـت  مصابره و مرابطه طرح گرديده ، مصاديق صبر

 . واقع خواهند شد تري توجه بيشادامه مباحث مورد 

 4مرابطه در آيه دال بر پيوند با امام عصر، :بر اساس روايات نقل شده از ائمه اطهار

  : است نقل شدهچنين  7در منابع روايي از امام باقر .است

هلي قَوف :G نُواينَ آما الَّذهَرابِطُوايا أي صابِروُا و بِروُا واصF لَـى   «: قَـالَ ؛ـبِروُا عاص
  .)همان( »و رابِطُوا إِمامكُم الْمنتَْظَرَ، و صابِروُا عدوكُم، أدَاء الفَْرَائضِ

نيز مورد توجـه قـرار    127و47در تأويل الايات، جلد اول، صفحه اين روايت را شيخ مفيد 

  .كرده استداده و عين آن را نقل 

توان در مورد اسناد روايات مربوط به تفسير و تبيين آيـه و انطبـاق آن بـا     مي آنچه اجمالا

 سند و دلالت قابل اعتناسـت و  كه اين روايات از منظر ؛ اينتوجه داد 4مرابطه با امام عصر

له سلس ـ، اسـت  »مسند «گفته كه به عنوان نمونه در روايت پيش. ها استناد كرد توان به آن مي

  : اند راويان بدين شرح ذكر شده
يانمالنُع يمرَاهنُ إِبب دمحقَالَ، م :ِيجيننْدْنِ البب دمَنُ أحب يلرَنَا عْأخَب ،  اللَّـه ديبنْ عع

ياسبى الْعوسنِ ممٍ، بلسنِ مونَ بارنْ هةَ، عْرونِ عمِ بنِ القَْاسنْ، عةَ  عِاويعنِ مب دَريب
يلجرِ، الْعاقْالب يلنِ عب دمحفَرٍ معنْ أَبيِ جرا به همين سـند   كه همين روايت 8ع

.نقل كرده است
1

   

 آنچـه  تحليل دلالت آيه و تبيين آن مسئله پيش روي مقاله حاضر اسـت و ، با اين وصف

توجه و تاكيد بر مرابطه با امـام  ، ديگر متفاوت سازدهاي  تواند مسئله اين مقاله را با ديدگاه مي

تببين چگونگي پيوند مضـامين  . است كه در روايات نيز مورد توجه قرار گرفته است 4عصر

پـژوهش  هاي  روايي و تفسيري از نوآوريهاي  بر اساس آموزه 4آيه با مرابطه با امام عصر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 7عـنْ أبَِـي جعفَـرٍ   ، بِإِسناَده عنْ برَيد بنِ معاوِيـةَ الْعجلـي  ) الْغَيبةِ(روى هذاَ الحْديثَ الشَّيخُ الْمفيد في  . 1
)هنييثَ بِعدْ730، ص1 ج: 1415، بحراني( )الح(. 



  

 

9 

حل
ت

ي
 ل

س
تف

ري
 ي

يجا
اه
گ

 
ش 

 نق
و

»
ره

صاب
م

 «
«و 

طه
راب

م
«
…  

به تفسـير آن   كه به آيات و روايات متعدديبا توجه مفهوم انتظار ، بر اين اساس. حاضر است

است  »تحمل«و  »صبر« و ديگري »آمادگي«يكي اند، متضمن دو مفهوم كليدي است؛  پرداخته

از طرفي اين صبر و آمادگي وقتي بـه شـكل   . مطرح شده است :كه در كلمات معصومان

دولـت   ايجـاد  زتوانـد زمينـه سـا    ، ميجمعي و با پيوند خوردن مومنان به يكديگر محقق شود

هـاي   توانـد بايسـته   مـي  ارائه شدههاي  آيه بر اساس شواهد موجود و تحليلاين  .كريمه گردد

ما با تاكيد . اجتماعي جامعه مسلمين را در امر پيوند با امام و تحقق فرهنگ انتظار ترسيم كند

  .خواهيم داداين مسئله را مورد توجه قرار ها  بر ديدگاه مفسران و بهرمندي از ديگر ديدگاه

  ها وپيوند آن »مرابطه«و »مصابره«، »صبر«تحليل . 2

 كه است چيزي بر، نفس كردن حبس و جلوگيري يعني، لغت در، »صبر«: معناي صبر. 2-1

  .)474ص: 1412، راغب اصفهاني( كنند مي اقتضا دو هر يا شرع يا عقل

و مصاديق متفاوت هاي  مصاديق چنين صبري به شكل، اخلاقي و تفسيريهاي  بادر كت

ر برطاعـت و صـبر بـر    صـب ، صبر در برابر معصيت، صبر در مصيبت: گوناگون بيان شده است

آن را بيـان  تـر   تفصـيلي هـاي   متفاوت است كه در ديدگاه »مصابره«اين صبر با مفهوم  .نعمت

  .خواهيم كرد

 در آن ذكـر  كـه  رسـيده  7صـادق  امـام  از جامع روايتي، صبر تفسير در كه است گفتني

  : است توجه شايان آيه اين اطلاق توضيح
 الصـبر؟  تفسـير  مـا  جبرئيل يا.. :.6 النبي له قال... 6النبي إلي  جبرئيل جاء 

 في و، الغنى في يصبر كما الفاقة في و، السرّاء في يصبر كما الضرّاء في يصبر: قال
ابن ( البلاء من يصيبه بما المخلوق عند خالقه يشكو فلا، العافية في يصبر البلاءكما

   .)260ص: 1394، بابويه
، جهتاز اين  .ناظرند نيز آن اقسام و صبر مراتب به روايات اين كه است بديهي اين نكته

بـاري   .تواند انسان را به سعادت و سيادت دنيوي و اخروي برسـاند  مي صبر ظرفيتي است كه

اسـت كـه    ايـن  پرسشي كه مطـرح اسـت  . اهميت است مقصود از صبر در آيه ذكر شده حائز

چيست؟ اين عبارت كه با صيغه جمع و به شـكل امـر    »اصبروا«مقصود آيه از صبر در عبارت 

توان آيـه را   شود يا مي اط ميآيا معناي مطلقي از آيه استنب در بر دارد؟، چه دلالتي آمده است

 دانسـت و آن را بـه پيونـد    ناظر امت و به پيوند اجتماعي امام منان و البتهبه هويت جمعي مو
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ويژه در عصر ظهـور   ، بهبا امام زمام و پايداري و صبر و نيز مراقبت نسبت به امر حضرت امت

در اين . ل شويمبراي آن معناي متفاوتي قائ »مرابطه«و  »مصابره« يا با توجه به تعبير دانست؛

  : را تحليل خواهيم كرد به آن مسئلهكه با توجه اند  ي مطرح كردهيها ديدگاهزمينه مفسران 

 و »رابطـوا «، »صابروا«، »اصبروا« يعنى است؛ آمده آيه اين در كه امرهايى، مفسران منظر از

 و هـا  سـختي  بر صبر هم، »اصبروا«در  »صبر« نتيجه در است؛ قيد بدون و مطلق همه، »اتقوا«

 هـر  بـه  .را معصيت ترك بر صبر نيز و، خدا اطاعت در صبر هم و، شود مىرا شامل  مشكلات

  .است افراد تك تك صبر آن از منظور، حال

توان معناي مصابره را نيـز   اي لغوي صبر، ميمعنبا توجه به : معناي مصابره و مرابطه. 2-2

 كه آورده »صابروا« صيغة به را آن »اصبروا«پس از صبر  يه مباركه چون؛ در اصل در آدريافت

 مـاده  كـه رود  اب مورد نظر توجه كرد اين باب زماني به كار ميبايد به ب، است مفاعله باب از

  .يابد مى تحقق طرف دو بين، فعل

صـبر را در بـر   هاي  افراد است در همه ابعاد زندگي و همه گونه »صبر« جا در اصل در اين

  .مقصود است »صبر تعاملي«ا در اين مورد ولي با توجه به واژه صابرو ؛دارد

 اسـت  بسـتن  معنـاي  بـه  لغـت  در است كـه  »ربط«، آيه آمده استمفهوم ديگري كه در 

 در كـه  كـس  هـر  بـراى  بعداً .)338ص: 1412و راغب اصفهاني،  47، ص3ج: 1371، قرشي(

طبرسـي،  ( اسـت  شده استعمال، كند دفاع حصار بيرون دشمنان از آن در و گيرد پناه حصارى

  .)918ص، 2ج: 1372

، 7ج: 1414ابن منظور، (دادن كاري است  انجام براي چيزي بر مداومت و مواظبت »رباط«

 در اســب بســتن »الفــرس ربــطُ«. »ط ب ر«.)423-422، ص7ج: 1409، فراهيــدي و 302ص

راغب اصفهاني، ( معناست همين از كاروانسرا معناي به »رباط« و است نگهداري جهت مكاني

 بر تا است موضوعي يا موضع در چيزي بستن و كردن محكم، »ربط«: رابطوا .)338ص: 1412

) كردن پيدا وابستگي و شدن وابسته( مردم بين ارتباط تحقق، »مرابطه«. بماند استواري حالت

  :گويد مي آن لغوي معناي در البيان مجمع صاحب .)32ص، 4ج: 1375، مصطفوي( است
 قلبـه  علـى  االله ربـط  قولهم منه و الشد الربط و للعدو الخيل ارتباط الرباط أصل

 و بسـوء  أرادهـم  ممـن  وراءه عمـن  يـدفع  ثغر في مقيم كل في استعمل ثم بالصبر
  ).918، ص3ج: 1372طبرسي، ( به يشد لما اسم أيضا الرباط
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، نوعي از صبر را خواستي در باب مفاعلهپس از دعوت به صبر در عبارت اول آيه چنين در

آن است،  ويژگي، داراي نوعي بر دارنده صبر فردي استكند كه هرچند در از مومنان طلب مي

بـه چـه    »صـابروا «صـبر در  البته در ايـن زمينـه كـه    . ستاني در صبر استهم تعامل و هم دا

اين نوع صـبر در   كه اين از سويي ديگر. هايي طرح شده كه اجمالا بيان شد ديدگاه، معناست

يـن  پيونـد ا  از تواند حاكي ده و هر دو در يك باب بيان شده است كه اين، ميآم »رابطوا«كنار 

در . ان در معناي مصابره و مرابطه تامل كردتو مي از اين جهت. نوع صبر با مسئله رابطوا باشد

امـا   .هـي قـرار گرفتـه اسـت    مورد امر الا »تقوا«در كنار  »مرابطه«و  »مصابره«، »صبر«اين آيه 

  : كند آيه چنين پيوندي را تشريح ميتفسيري ذيل هاي  ديدگاه

 كـه  ايـن : از اسـت  عبـارت ، »مصـابره « ؟مقصود از مصابره و مرابطـه چيسـت   :ديدگاه اول

 تكيـه  ديگرى صبر به را خود صبر يك هر و كنند تحمل را ها اذيت يكديگر اتفاق به جمعيتى

تـر   بيش صبر تأثير و دهد هم دست به دست؛ است صبر صفت در كه بركاتى نتيجه در و دهد

 در او شخصـى  حال به نسبت اگرمحسوس است ـ   فرد در هم كه است امرى معنا اين .گردد

؛ شـود  گرفته نظر در او تعاون و اجتماع حال به نسبت اگرـ  اجتماع در هم و -شود گرفته نظر

 نيروهـا  ههم ـ تـا  كنندضميمه  هم به را يكديگر نيروى، افراد تك تك كه شود مى باعث زيرا

  .شود يكى

، »ربـط « همـاد  از، »رابِطُـوا «: ؛ درباره مرابطه نيز بحث كردتوان بر اساس ديدگاه مذكور مي

 زيرا است؛ »مصابره «از اعم، معنا نظر از، مرابطه مصدرش و شده برده مفاعله باب به كه  است

 ؛مشكلات و ها سختي برابر در جامعه افراد مقاومت نيروى كردن وصل: از بود عبارت مصابره

 و دشـداي  برابـر  در مقاومـت  نيروى تنها نه اما است؛ نيروها كردن وصل: از عبارت مرابطه اما

 و شـدت  در چـه ، دينى زندگى شئون جميع در، كارها و نيروها همه بلكه، )مصابره( ها سختي

 حقيقـى  سـعادت  به جامعه كه است نآ مرابطه از مراد چون خوشى؛ و آسايش در چه، سختي

 سه از بعددليل قرآن  همين بهها،  خوشبختي و سعادت از برخي به نه، برسد خود آخرت و دنيا

 البتـه . است آورده را »تُفْلحونَ لعَلَّكمُ اللَّه اتَّقُوا و« جمله، »رابِطُوا« و »صابِروُا«، »اصبِروُا«: عبارت

، 4ج: 1417طباطبايي، (است  حقيقى تام رستگاري و فلاح، نيز رستگاري و فلاح اين از منظور

  .)92و91ص

 به اين معنا كـه مصـابره   ؛است »عموم خصوص مطلق« »ارابطو«و  »اصابرو«در اصل بين 
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چرا كه مرابطه همه شئون را  ؛مرابطه نيستاي  ولي هر مصابره؛ تواند مصداق مرابطه باشد مي

نـه  رتباط تعاملي در همه ابعاد باشد؛ اين مرابطه و ا، كند مي گيرد و به مومنان توصيه مي در بر

  .و مقاومت صرفا صبر

 در مقاومـت  و صبر، آيه اين در، صبر از مراد مفسران؛برخي ديگر از  منظر از: دوم ديدگاه

 هم اين كه شود مي تعبير »قلب قوت « و » شجاعت« به، آن از كه است مخالف و دشمن برابر

  : است قسم دو

 اكبـر  جهاد آن به كه دنيوي هاي زيبايي و نفساني هواهاي و ها خواسته برابر در صبر )الف

  .شود مي گفته

  .گويند مي »اصغر جهاد« آن به كه مشركان و كفار از دين دشمنان برابر در صبر )ب

يعني در مقابل دشمن از خود صـبر نشـان    ؛در اصل در اين معنا مفهوم مقابله نهفته است

 دو بـين امـري اسـت    مفاعلـه  باب و است مفاعله باب مصدر، »مصابره« ؛بر اين اساس .دهيد

 در آنـان  كـه  چنان، باشيد بردبار و شكيبا دين دشمنان با جنگ در شما يعني فرد؛ دو و طرف

 دشمنان كههر قدر و به هر شكل  يعني، »مرابطه«از طرفي  .هستند بردبار و شكيبا شما مقابل

سـاز و   ايشـان  بـا  جنـگ  براى نيز شما، كنند مي آماده مركب و لشكر شما با جنگ براى دين

، 2ج: 1372 طبرسـي ( كنيـد  محافظـت  و مواظبـت  خـود  مرزهـاي  از و فـراهم برگ نظـامي  

  .)919ص

از مصـابره و  در مقابل آمادگي معنـايي اسـت كـه     ؛جا صبر در برابر صبر و آمادگي در اين

و آسودگي خودش صبر كرده و با ها  چرا كه دشمن نيز در برابر خواستهآيد؛  مرابطه بدست مي

شما نيز در مقابل صبر پيشه كنيـد  اند  حفظ نظام و هويتشان آمادگي ايجاد كرده يكديگر براي

  .و آماده باشيد

 رفتـه  مفاعلـه  باب به كه است »ربط« ماده از »رابِطُوا«: گويند مي ديگر برخي: سوم ديدگاه

 و) كـرد  مسـافرت ( »سـافر «: كلمه نظير بلكه، ندارد را نفر دو بين و طرف دو معناي امااست، 

 به هم ربط. )119ص، 3ج: 1398، نجفي خميني( استها  آن امثال و) كرد برابر دو( »ضاعف«

 اسـلامى  كشـورهاي  مرزهـاي  در مؤمنـان  از جمعـى  يعنـي  مرابطـه  پس، است بستن معناي

 مواظبـت ، كشور از مرزها بستن راه از يعني ببندند؛ را دشمن نفوذ و حمله راه و كنند مرزداري

   .)470ص، 3ج: 1378، طيب( ندكن
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 ؛ديگر مقابله و در مقابل دشمن و ديگران ايستادگي و آمادگي معنا ندارد، در معناي مذكور

بـراي   نان در كنار يكديگر صبر پيشه سازنند و در كنار يكـديگر بلكه به اين معناست كه موم

و بايـد تفـاوت مصـابره    ، اگر اين معنا را بپذيريم. كيان اسلامي مراقبت و مواظبت كنندحفظ 

معنـاي صـبر و مصـابره يكـي     صورت  چرا كه در اينا را در آيه مورد توجه قرار دهيم؛ صابرو

  .دو است معناي متفاوت آن، ن از ارائه متفاوت اين دو واژهكه مقصود قرآ حال آنخواهد شد، 

 وي در .اين ديدگاه در بيان زمخشري صاحب كشاف منعكس شـده اسـت  : چهارم ديدگاه

 باب تأهي داراي »رابطوا«و » صابروا« كلمه دو كه است بيان كرده را فظري نكته اين الكشاف

 باشند باطل اهل، گروه دو از يكي اگر، كرد امر توان مى چگونه طرفيني فعل به اما اند؛ مفاعله

پس امر ؛ مشاركت است به بيان ديگر چون اين باب گوياي باشند؟ شده نهي رباط و صبر از و

چنين دستور اخلاقـي و ايمـاني    كه حال آن، گيرد مي تعلق مومن و كفارهي به هردو گروه الا

كه اين دستور به هردو گروه ناظر باشد كه در مقابل هم صبر يا  نه اين ؛مختص مومنان است

  : دهد مى پاسخ به چنين محذوريتي چنين اشاره طور به وي. آمادگي پيشه كنند
 لا و الحـرب  شـدائد  علـي  الصبر في غالبوهماي  ، الجهاد في االله أعداء )وصابِروا(

 مـا  علي الصبر بعد ذكر الصبر من باب، المصابرة و ثباتاً و منهم صبراً أقلّ تكونوا
 الثغـور  فـي  أقيمـوا  و )ورابِطـوا ( صـعوبته  و لشـدته  تخصيصـاً ، عليه الصبر يجب

 رِبـاط  ومـن G: )وجـلّ  عزّ( االله قال، للغزو مستعدين مترصدين فيها خيلكم رابطين
  .)60 :انفال( Fوعدوكُم االلهِ عدو بهِ تُرهبونَ الخيَلِ

 بدين )رابِطوا( و )صابِروا( پس .است هغالبم باب مفاعله باب كه است اين زمخشري سخن

كه بر صبر و آمادگي و مراقبت كنيد؛ بايد اين معنا  غلبه دشمن بر ربِاط و صبر در كه معناست

، تـر  مـرابط  و صابرتر بايد شما و است ربِاط و صبر اهل دشمن، بيان ديگربه  .غلبه كنيدها  آن

 تواننـد  مـى ، باشند رباط و صبر در مغالبه معناي به مرابطه و مصابره اگر. باشيد مرزدارتر يعني

  .)340ص، 1ج: 1407، زمخشري( واقع گردند امر مورد

 ؛شود مي دفع، هي باشندهردو گروه مومن و كافر متعلق امر الا ، اين ذهنيت كهبا اين بيان

  .هرچند پذيرش آن با اصول بيان شده در قرآن منافاتي ندارد ؛نداشته باشد ولي

طباطبايي بيان كـرده و مفاعلـه را بـه معنـاي      علامه اين ديدگاه را مرحوم: پنجم ديدگاه

، 4ج: 1417طباطبايي، ( نا كرده استمشاركت مومنان در امري مثل صبر و حفظ و آمادگي مع

  . )92ص



 

 

14 

م
ده

ج
 ه

ل
سا

 /
ه 

ار
شم

63
 /

ن 
تا
س

زم
13

97
  

 كـه  معنـا  ايـن  بـه  است؛ مؤمنان متوجه اًمستقيم )رابِطوا( و )صابِروا( وي معتقد است كه 

 آيـه  كـه  گونـه  همـان ، دكن صبر تنهايي به يك هركه  اين نه كنيد؛ تبادل هم با را صبرهايتان

 »هـم  بـا « همـه  كـه ، دهـد  مـى  فرمـان  )103 :عمران آل( Fجميعا االلهِ بِحبلِ واعتَصمواG شريفه

 نداشـته  جمعـي  همـاهنگي  مسـلمانان  اگـر  پس .باشيد مسلمان همه فقط نه باشيد؛ مسلمان

 مسـلمان « معنـاي  به »واعتَصموا« فرمان زيرااست،   نكرده عمل مزبور آيه به يك هيچ، باشند

  .است »بودن مسلمان هم با «و »باشيد مسلمان هم با« معناي به بلكه، نيست »شويد

 در؛ »فكـري  تبادل« ؛نظري مسائل در: داند اين معنا مي را به »باهم مسلمان بودن«علامه 

  .»مرابطه و مصابره« جنگ و دفاعي مسائل در و »همكاري« عملي و اجرايي امور

  : گيرد چنين نتيجه مي بر اين اساس وي

 ؛باشـيد  داشـته  رباط و صبر هم با كه معنا بدين است؛ مؤمنان به خطاب »رابطِوا« و »صابرِوا«

 مصـابره  اگـر . شـوند  مـى  خسـته  و رنجند مى يزودبه  بعضي است؛ محدود انساني هر صبر زيرا

 شود؛ ديني مرزهاي از انفرادي نگهباني و حراست گزينجاي مرابطه و شود فردي صبر جايگزين

 شـد  خواهـد  تـرميم  ديگـر  افراد پايداري و توانمندي با بعضي خستگي و رنجش از ناشي نقص

  .)همان(

و هـا   چـالش هـم   و مانـد  مـي  محفـوظ  مفاعلـه  بـاب  تهيـأ  مقتضـاي  هـم ، بيان اين با

، در مجمـوع  .مثل ديدگاه فخر رازي يا زمخشـري را نـدارد  ، اقوال پيش گفتههاي  محذوريت

 قبـال  در استقامت معناي به باشد؛ رقيب برابر در اگر مصابره، علامه معتقد است با اين تفسير

 صـبر  بـه  كمـك  گاه بـه معنـاي   ، آنباشد جمعي خير كار در اگر و است مقابل طرف پايداري

 روي را صبرها و كردن صبر هم با، خود بردباري و حلم به يكديگر يناشكيباي ترميم، ديگران

 كـه  چنـان  دهـد؛  كـردن معنـا مـي    تـرميم  جمعي توان با را فردي هاي ضعف و قراردادن هم

   .دارد دربر را معنا ينا مشابه »مرابطه«

روح جمعي و پيوند مسلمانان در صبر و مرابطه است كـه   چنين ديدگاهي از علامه گوياي

 اسـت كـه چـه چيـز    در اصل، پرسش اساسي اين . استپيوند دهنده نيازمند اي  قطعا به رشته

 و »صبر جمعـي «و مومنان را در كنار هم متوجه  يكديگر قرار دهد »معاضد«را ها  تواند صبر مي

تـوان   اصول عقلي و اجتماعي نمي پاسخ اين است كه بر اساس ؟قرار دهد »آمادگي همگاني«

از كـه   آن بدونها و مشكلات تصوير كرد،  مصائب جنگدر  ويژه به ؛گرا همراه و هماي  جامعه
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عنوان پيوند دهنده امت  بهه رهبر و امام، جا مسئل در اين. ها سخن گفت رشته پيوند دهنده آن

ايـن  . تعبيـر فرمودنـد   »نظـام الامـه  «م به عنوان از اما 7گونه كه امام رضا آناست؛  مطرح

توانـد   ، مـي گـردد  مـي  از آيه مذكور مطـرح  :گاه كه در كنار تفسير ائمه ديدگاه علامه آن

شود كه در ديـدگاه ششـم آن را    محسوب شاخص مهمي براي تبيين آيه و تفسير مناسب آن

  .گيريم مي پي

، متفـاوت كنـد  اسـت،   تواند مصابره را از معاني ديگري كه بيـان شـده   مي آنچهدر اصل، 

دشـمنان   اجتماعي افراد است كه در كنار يكديگر بتوانند جامعه اسلامي را از خطـر مسئوليت 

كـارايي و  تواند باعـث امنيـت،    مطرح شود كه چه چيز مي اما اگر اين سوالند، دين ايمن ساز

در . اسـت  4در مرابطه با امام عصر ؛ پاسخ آنجتماعي شودثبات چنين روح جمعي و پيوند ا

همـاهنگي و همكـاري در ديـن خـدا و     اسلامي و جامعه شيعي اين تعاضـد  صورتي كه امت 

بر اسـاس ميـزان ايشـان    و  4عصر اهداف اسلامي را تحت ولايت و سرپرستي و اذن امام

بـه همـراه داشـته    تواند ثمرات مبـاركي   ؛ قطعا چنين پيوندي ضمن استحكام، ميصورت دهد

  .باشد

 گـردد و  ديدگاه معصومان ذيل آيه برمـي  ديدگاه در اين بخش بهترين  مهم :ششم ديدگاه

 در، اين ديدگاه كه بر معناي باطني آيه مبتني اسـت . اند نوع تفسيري كه از آيه برگزيدهنيز به 

 برخـي  در و، اند كرده تفسير :معصوم امامان با معيت و بودن در را »ابطهمر« زيادى روايات

و تحليـل  كنـيم   مـي  ذكر را روايت دو، نمونه براي كه است شده ذكر 4منتظر امام، اخبار از

  : ر بخش ديگر مقاله پي خواهيم گرفترا دتر  بيش

، Fرابِطـُوا  و صـابِروُا  و اصـبِروُا  آمنُوا الَّذَّينَ أَََيها ياG معناى آيه شريفه در 7باقر امام. 1

  : فرمودند
، »صـابروا « از مـرادش  و واجبـات  اداي بـر  شكيبايي، »اصبروا« از، متعال خداوند مراد

 امـام  از محافظـت  و مراقبـت ، »رابطـوا « از مـراد  و، دشمنان برابر در شكيبايي و صبر

  .است منتظر

  : ، فرمودندFرابطوا و صابروا و اصبرواG:  در مورد 7صادق امام. 2
ــراد ــبروا« از م ــكيبايي، »اص ــات اداي« در ش ــراد و »واجب ــابروا« از م ــكيبايي »ص  ش

 زا »محافظـت  و مراقبـت «، »رابطـوا « از مـراد  و، »نـاگوار  پيشـامدهاي  و ها برمصيبت«

  .است بودن آنان فرمان تحت در و :معصوم امامان
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 در همگـي  و الاهـي  واجبـات  اداي بر كنيد پيشه صبر: شود مي چنين آيه معناي، بنابراين

 خـود  زمان امام و معصوم امامان با هميشه و باشيد شكيبا ها مصيبت در و خود دشمنان مقابل

 يعنى .)133ص: 1409حسيني استرآبادي، ( كنيد مراقبت او از و هستيد انتظارش در كه باشيد

 وي بـا  مخالفـت  از و اطاعـت  هاي وي از فرمان و محافظت دشمنان برابر در 7امام از بايد

  . دكر پرهيز

حفـظ   چـه  و معتقدند اگـر اند  بيان كرده »حفظ دين« را مصداق »حفظ امام« برخي مفسران

 زيرا ؛باشد مي حق حضرت عنايت مورد، قرآن و دين حفظ، حقيقت در ؛است مصداق بيانامام، 

  .)471ص، 3ج: 1378طيب، ( است قرآن و اسلام دين حفظ ، در واقعامام حفظ

 امـام زمـان معنـا    ويـژه  بـه و  ت كه مرابطه در پيوند با ائمه هـدا آن اس اين ديدگاه گوياي

شايد تعبير رسـاتر آن باشـد   . يابد تري مي يابد و مصابره نيز با چنين مطلبي معناي متفاوت مي

خود را در معيت امام و بر اسـاس  شود كه افراد،  اقعي زماني محقق ميكه صبر و آماده باش و

  .تشريح خواهيم كردتر  اين ديدگاه را بيش. منويات او حفظ و مراقبت كنند

  مصابره و مرابطه با امام منتظر، پيوند صبر. 3

  »..اصبروا«عبارتدلالت  .3-1 

چنان  ؛ آناست در عرصه انتظار 7مصابره و پيوند دهنده انسان با امام ساز زمينهصبر فردي، 

 غير به شكايت از داري خويشتن و زندگي ناملايمات و ها سختى برابر در پايداري، صبر كه بيان شد

 از پرهيـز از خـدا،   طاعـت  ماننـد ، آزمـون  گونـاگون  هاي صحنه در كه است كسي صابر و خداست

 طاعـت  بـر  صـبر ، صبر معهود اقسام ميان در. كند پايداري و بردباري، مصيبت تلخي در و معصيت

بـر ايـن    .دهـد  مـى  معصـيت  از صبر و مصيبت در صبر توان انسان به و دارد تسببي و متقد صبغه

رقـم   »ايمـان « به اين معنا كه پيوند با امام زمـان ابتـدا بايـد بـا    شود؛  ياد مي »ايمان« ابتدا از، اساس

امـام غايـب كـه از     ويـژه  بـه  ؛مراقبـه كنـد  ، تواند در ارتباط با امام زمان خود نمي غير مومنبخورد، 

چنين  ؛صبر استايمان،  فضيلت زاييدهترين  مهم. و ايمان لازمه باورمندي به اوستمصاديق غيب 

  .4حتي در پيوند و ارتباط با امام زمان ؛صبري ممكن است صبري فردي باشد

 ايسـتادگي  و مقاومـت  معناي به بلكه، نيست سكوت معناي به »صبر« ديني معارف فرهنگ در

 همراهـي  را انسـان  هيالا آزمون عنوان به همواره كه است زندگي ناملايمات و ها سختى برابر در
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 در و معصـيت  از پرهيز در، نوافل و فرايض اجراي در، علم تحصيل در تمشق و رنج مانند كند؛ مى

  .مصيبت تلخي

 در، نكنـد  جـزع  اي عرصه هيچ در و دورز پايداري ها صحنه اين همه در كه است كسي »صابر«

 معـين  او بـراي  خداونـد  كـه  را خويشصابر سمت بلكه، باشد داشته حضور وظيفه به عمل صحنه

  .برساند انجام به نيكو نحو به را خويش كار وكند  حفظ، است فرموده

 خداسـت؛  غيـر  بـه  شـكايت  از داري خويشتنبه معناي،  صبر كه است سودمند نكته اين رتذك

 خداوند به شكايت ترك بلكه نيست؛ صبر منافي و است ممدوح و محمود، خداوند به شكايت يعني

 مايـه  برداشـت  همـين  كـه  گردد تلقي خداوند برابر در مقاومت و استواري انتزاع منشأ است ممكن

 تنبو موهبت از و برخوردار عصمت ملكه از كه هيالا مردان لذا. است يحالت چنين شدن نكوهيده

 داشـتند؛  خود پرافتخار برنامه در را خداوند به شكايت، بودند بسته طرفي رسالت فضيلت از و ممتنع

يطنُ  مسني اَنيgّو  )86: يوسف( fاالله اليَ وحزني بثيّ اشَكوا انَّماg مانند ذاب  بِنُصـبٍ  الشَّـ  fوعـ

  .است شده نقل ايوب حضرت از ديگري و يعقوب حضرت از يكي كه؛ )41: ص(

خـود  ست كه در مرحله اول انسان بايـد بتوانـد صـبر فـردي را در     اي بدان معنا  چنين مسئله 

رسـيدن بـه اهـداف     در پيوند بـا امـام و  اين مسئله شرط . ل شودمحقق كند و به تقواي فردي ناي

آن است كه  توان از آيه برداشت كرد مي كه ميمهنكته . اجتماعي دين شرطي لازم است نه كافي

را كه لازمه صبر اجتمـاعي اسـت   يابند كه بتوانند صبر فردي  مي قطعا افرادي در ياري امام توفيق

، آن هم به صورت البته صيغه امر. ل شوندو در اصل به ملكه نفساني صبر ناي در خود محقق سازند

كـه   يعني ضمن اين. رخوردار استب »وفاق همگاني«اين صبر فردي نيز از يك  ،دهد جمع نشان مي

و باهم  »هم داستان« بايد، همه اقسامش در زندگي خود جاري سازند تك تك افراد بايد صبر را با

آل و در معيت امـام بـودن،   تحقق نظام و جامعه ايده لازمه  چرا كه ؛به چنين صبري مبادرت ورزند

با اين وصـف كسـب چنـين    . صبر به شكل همگاني و عمومي است ويژه بهتحقق ملكات اخلاقي 

مصابره و مرابطه و پيوند با امـام  توان وارد عرصه  آن نميست و بدون صبر فردي مهم و ضروري ا

 كـه  چنـان  شود؛ مى انفرادي صبر موارد همه شامل »اصبرِوا« امر رو برخي معتقدند اطلاق از اين. شد

  .گيرد مى دربر را جمعي صبر مصاديق همه »صابرِوا« فرمان

به  كس هر كه معناست اين به وناظر  فردي صبر به »اصبرِوا« البته برخي مفسران معتقدند امر

 مؤمنان به و است ناظر صبركردن هم با معناي به و جمعي صبر به »صابرِوا« اما است؛ موظف صبر
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 مصاديقي كه در روايـات بـراي صـبر بيـان شـده     البته . كنيد تبادل هم با را صبرهايتان: فرمايد مى

برخي از مصاديق ذكـر شـده در    .باشد 7يعني الزام و توجه به امامتواند در ارتباط با اين معنا،  مي

  : استموارد  روايات اين

ا G: 6 االله رسـول  قال: صبر برنمازهاي پنجگانه. 1 ذينَ  ياَيهـ  علـي  F...اصـبِروا  ءامنـوا  الَّـ

   .)418ص، 2ج: 1404، سيوطي( ...الخمس الصلوات

  : االله قول في عبداالله أبي عن: است در اين باب روايت ديگري در تفسير عياشي آمده

Gاهنوا الَّذينَ ياَياصبِروا ءام...F 212ص، 1ج: 1414، عياشي( ...الفرائض علي اصبروا: قال(.  

توان ارتبـاط آن بـا    مي باري، همان مصداق صبر در عبادت استكه  از صبربر اساس اين معنا 

و  »تـولا «كرد كه صبر در برابر عبادات و فرايض كه از جملـه مصـاديق آن   گونه توجيه  امام را اين

ويـژه   كنـد؛ بـه   و حفاظت از دين را فـراهم مـي   نهايت صيانت زمينه پيوند با امام و دراست،  »تبرا «

بر همين مبناست كه در . امام معنا ندارد بدون ولايت فرائض، اداي در مباني و معارف شيعيكه  آن

   .به عنوان شرط پذيرش عبادت تلقي شده است »ت امامولاي« روايات

 عـن : يقول »اصبرِوا«: تعالي و تبارك االله قول في 7عبداالله أبي عن: صبر در برابر معاصي .2

  ).همان( ...المعاصي

گناه و معاصـي زمينـه    .اي است براي پذيرش ايمان به امام معصوم بر نيز زمينهاين مصداق ص

عدم پذيرش ولايت و باور به كه از مصاديق معصيت،  ضمن اين ؛برند مي پذيرش را در انسان ازبين

را از  به عبارت ديگـر، اگـر تـولا و تبـرا     .صبر و استقامت نيازمند است بهحضور امام حق است كه 

 ـ، چنين امري به منزله معصـيت هي تلقي كنيم، عدم الااحكام  فروعات دوري از خـدا تلقـي    اه وگن

اين مسـئله بـا امـام     رو از اين. خواهد شد و اثر وضعي خود را در همه اركان زندگي خواهد گذاشت

  .پيوند خورده و به مراقبت نياز دارد

 »...المصـائب  علي اصبروا معناه: قال أنهّ 7الباقر جعفر أبي عن«: صبر در برابر مصائب. 3
  .)918ص، 2ج: 1372طبرسي(

، شـوند  مـي  ب كه به وسيله آن امت آزمـايش مصايمصاديق ترين  يكي از مهم، منابع شيعيدر 

امـام   »فقدان ظاهري« شايد بتوان از جمله مصائب انسان در عصر ظهور را مصيبت .نبود امام است

لـذا  . زمينه ايجاد مصيبت و فتنه را در آخر الزمان فراهم ساخته است 7كه نبود امام دانست و اين

 در دعاهـا نيـز از خداونـد   . در ديـن اسـت   »ايبمص ـ«ز مصاديق صبر در مصيبت مربوط بـه  يكي ا
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  .مصيبت گرفتار نسازدبه خواهيم كه ما را در دين  مي

در مورد تطبيق با مسئله انتظـار و آمـادگي   ، اين سه مصداق پيش گفته: )امام( صبر در دين .4

هرچند بر اساس د و نيازمند تحليل و توجيه هستند؛ دارنتري  صراحت كم 7براي همراهي با امام

برخـي روايـات بـه شـكل     با ايـن وصـف،   . وان پيوند آن را كشف و تبيين كردت ؛ ميمعارف شيعي

به عنوان نمونـه در روايتـي از    .دانند مي مربوط 7مسئله صبر در آيه را به رابطه با امامتري  صريح

  : آمده است 7امام صادق

ا g: االله قـال  االله كتـاب  في لمبين ذلك وإنّ... منّا عالم من رضالأ تخلو لا... « ذينَ  ياَيهـ  الَّـ
  .)212ص، 1ج: 1414، عياشي( »...دينكم عليfاصبِرو ءامنوا

زمـين را از آنـان   اي  داند كه خداوند درهيچ دوره مي اين روايت مصداق تام و تمام آيه را امامان

تواند به ايمان و پذيرش وجود حضـرت حجـت    دين، ميساخته و توصيه حضرت به صبر در خالي ن

حقيقـت  «كه به عنوان يكي از اركان دين و به تعبير رسـاتر  باشد؛ناظر شاهد  به عنوان امام حاضر و

با اين وصف اين نگاه كه در آخر الزمان باور به امام و عقيـده بـه حضـور ايـن     . شود مي تلقي »دين

تواند  مي امري است مسلم كهد صبر و خويشتنداري است؛ تش نيازمنامام و مراقبت از حضور حضر

معنـاي  آمـده اسـت،    7در روايت ديگري كه باز از امام صـادق . مصداق صبر در آخر الزمان باشد

 الأذي علـي  اصـبِروا «: جا كه حضـرت فرمودنـد   نقل شده آن 7از صبر در مورد امامتري  روشن
در بـين   7مآن صبر در شرايطي است كـه امـا  كه يكي از مصاديق تام ؛ )213صهمان، ( »...فينا

از هـا   ، بلكه همـه انسـان  ن به حضرتن خورشيد پشت ابر شيعيان و معتقداامت ظهور ندارند و بسا

. زنـد  مـي  از ديگران رقمتر  اين شرايط زمينه آزار و اذيت باورمندان به حضرت را بيش .اند آن منتفع

و اذيـت دشـمنان قـرار خواهـد گرفـت كـه        رآزاعه شـيعه در ايـن شـرايط مـورد     جامكه  آن ضمن

  .كنيم مي را در عصر حاضر مشاهدههايش  نمونه

 بـر  صبر، گانه پنج نمازهاي بر صبر ازجملهدر مجموع معاني ذكر شده براي صبر، توان  مي پس

 تحمـل  بـر  صبر و دينهاي  اجراي آموزه بر صبر، واجبات همه بر صبر، گناهان از صبر، ها مصيبت

 »اصـبرِوا « امـر  اطلاق و عموم مصاديق از را همگي؛ :هدا ائمه و خدا اولياي راه در اذيت و آزار

ت كـه بايـد   زمينه ساز پيوند با امام و صـبر در شـرايطي اس ـ  ن مورد، دانست كه موارد قبل از آخري

  .آماده سازيم براي پذيرش حق و ظهور حضرتشضمن پذيرش و قبول امام، خود را 
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   )صبراجتماعي= مصابره( »صابروا«دلالت . 3-2

؛ سـازد  مـي  زمينه ارتباط معنوي با امام را فراهم) اصبروا( اول عبارتمصاديق مختلف صبر در  

تـري   دلالـت صـريح  داراي  7برخي روايات در پيوند اين صبر بـا امـام  ، كه بيان شد چنانهرچند 

معصـيت يـا   بر در ص ـ مثل صبر در طاعت يا، را در برخي مصاديق صبر توان صرفا آن نمي و هستند

ارتباط معنوي با امـام زمـان از   ساز  صبر فردي زمينه، با اين وصف .مصيبت معنا كردصبر در برابر 

صبر اجتماعي كاركردهـاي فراوانـي دارد كـه    . استاز سوي ديگر  سو و ورود به صبر اجتماعي يك

 در »هم صـبر كـردن  بـا «ي نوعدر واقع، . يگر افراد مسلمان در صبر استآن همراهي با دترين  مهم

كه موجب هم افزايي در صبر شده و انسان را به مسير وكمال معين شده خواهد  است خاص يامر

صـبر جمعـي    بدون تحقق چنين، خواهد سعادت جامعه را به ارمغان بياورد مي اساسا امام كه. رساند

تواند  گر نميدي از سويها  دشمنان و حربه آن شناخت سو و نيز ب از يكدر برابر مشكلات و مصاي

صبري و كم تحملـي   بي زمينه، 4دوران غيبت امام زماناز طرفي . به چنين موقعيتي نايل شود

بـه صـبر فـردي    رو قرآن از يـك سـو    از اين .كند مي را با سست شدن ايمان به حضور امام فراهم

 ـ برخـي مشـكلات بـالا   تحمل افراد در برابـر   از سويي به صبر جمعي، تادهد و  مي دستور از . ودرب

آخر الزمان و حفظ و استقرار ايمـان  هاي  د و فتنهيهمگان بايد در امر امام زمان و تحمل شدا رو اين

قـرآن در ايـن آيـه بـه     بر اين مبناست كه . دست يابند »صبر تعاضدي«به چنين  4به امام عصر

؛ در نظـر آورد توان مصاديقي  اي مي براي چنين مصابره. دهد مي اهل ايمان دستور هچنين صبري ب

 رقيـب  برابـر  در »مصـابره « رو برخـي معتقدنـد   از اين .اند بيان كردهكه مفسران و اهل تحقيق  چنان

 جمعـي  خيـر  كـار  در و اسـت  مقابـل  طـرف  پايداري قبال در استقامت معناي به) خارجي مصابره(

 صـبر  به كردن كمك و كردن صبر هم با و صبرها قراردادن همدر كنار  معناي به) داخلي مصابره(

 بردبـاري  و حلـم  بـه  يكديگر ناشكيبايي ترميم و جمعي توان با، فردي هاي ضعف ترميم و ديگران

 نظـام  قـوت  و اسـتواري  سـبب ، يابد تحقق اگر كه است صبر برتر مرحله، گروهي صبر. است خود

در اين مصابره و صبر معاضـدتي نيـز    لذا. سازد مي زمينه پيوند با امام را فراهم گردد و مى اجتماعي

 6به عنوان نمونه از پيامبر بديا صبر در پيوند با امام معنا مياين  .دهد مي رواياتي آمده كه نشان

  .)418ص، 2ج: 1404سيوطي، ( »...بالسيف عدوكم قتال علي صابروا و«: آمده

و مصـداق آن را صـبر و   به مسئله صبر اشاره شده تري  صراحت بيش البته در تفاسير شيعي، با

برخـي مفسـران بـه مصـاديق     ، به عنـوان نمونـه   اند؛ معرفي كرده 7مقابله در برابر دشمنان امام
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يـاد   »مصـابره «ان مصـاديق  ض يا صبر در برابر مصيبت نيز به عنـو ايمثل صبر در برابر فر يديگر

 و.. .«: ه فرمودنـد ك ـ 7ولي با بيان رواياتي از امام صـادق ؛ )212ص، 1ج: همان، عياشي(اند  كرده

، همان( »...وليكم مع عدوكم علي فصابروا... « و روايت )همان( ...يخالفكم ممن عدوكم صابروا

البتـه صـبري   . اند ياد كرده :به مسئله صبر و استقامت در مقابل دشمنان ائمه ؛)212 ـ 213ص

البتـه  . پيوند زننـد با هم  7در ياري امامر كنند و صبرهاي خود را صبيكديگر  در كناركه همگان 

آمده كـه شـايد بـراي حفـظ     ، )213ص، 1ج: همان( »تقيه«به معناي  »اصابرو«در برخي روايات نيز 

 يـي  مسئله صبر جمعي و همگاني باويژگي باشند؛ در برابر دشمنانها  كيان شيعيان و مراقبت از آن

   .دانست »تطبيق« باب شايد هم بتوان آن را ازنيز  .مورد اهتمام قرار گرفته است، كه بيان شد

كـه از امـام    كمـا ايـن  شـده؛   در برابر فتنه توصـيه  - تقيه  –به چنين صبري در برخي روايات 

بـا   .)369ص :1394صـدوق،  ( »...الفتنـة  علـي  صـابروهم  و... «: چنين نقل شده است 7صادق

: اسـت  رسـيده  7اميرمؤمنـان  حضرت از كه باشد همان فتنه بر صبر از تواند مراد مي چنين بياني

  .)1حكمت، البلاغه نهج( »فيحلب ضرع ولا، فَيركب لاظهر، اللبون كابن الفتنة في كن«

توان به اين نكته رهنمون شد كه بر اساس سياق آيه و روايات  مي گفته بر اساس مطالب پيش

 در گفتـه  پـيش  روايـات  بـا  روايـات  اينتر  بيش مضمون گرچه، ها موجود وحتي دلالت معنايي آن

 معـاني  ايـن ، پيداست »صابرِوا«و » اصبرِوا« امر دو تهيأ از كه چنان است؛ مشترك »اصبرِوا« معناي

 دسـته  و گروهـي  صـبر  .جمعـى  صبر و فردي صبر: ناظر است صبر انواع از دوگونه و مرحله دو به

 اجتمـاعي  نظـام  قـوت  و استواري سبب، يابد تحقق اگر كه است صبر تر عالى و برتر مرحله، جمعي

  .كند مي البته اين صبر مشترك و تعاملي مومنان در ارتباط با امام معنا پيدا .گردد مى

  »مرابطه«دلالت فراز  .3-3

. اسـت  »مرابطـه «كـه آن،  به مومنان داده شده نيز  دستور ديگري، در آيه »صبر«در كنار مسئله 

، ميبـدي ( در مكانى اسـت ى بستن چيزى امعن و آن در اصل به، گرفته شده »رباط«اين واژه از ماده

مانند بستن اسب در يك   ؛اتخذته: أي، فرساً  رتبَطتْأ«: اند كه اهل لغت گفته ؛ چنان)394ص: 1371

ربـط  « گوينـد و  مـي  »رباط« به كاروانسرا ه همين دليلو ب .)423، ص7ج: 1409، فراهيدي( »محل

 »مرابطـه «و) 68، ص4ج: 1421، مكارم شـيرازي ( ى آرامش دل و سكون خاطر استابه معن »قلب

در ؛ مركب نداشته باشد هرچند .)328 ص: 1417، زمشخري( ى مراقبت از مرزها آمده استابه معن

  .)393ص: 1371ميبدي، (حرب و اظهار حجت باشد  قامت
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آمـاده  «برخي معتقدند اين جمله به مسلمانان  ؛اند را درباره آيه مطرح كردههايي  مفسران ديدگاه

 تـا ، دهـد  مي دستوررا دشمن و مراقبت دائم از مرزها و سرحدات كشورهاى اسلامى در برابر  »باش

آمـاده بـاش و مراقبـت    هـا   و نيـز بـه آن  ، هرگز گرفتار حملات غافلگيرانه دشمن نشوندمسلمانان 

 تـا غـافلگير نگردنـد   ، دهـد  را دستور مـي هاى سركش  هميشگى در برابر حملات شيطان و هوس

 .)144، ص4ج :1421مكارم شيرازي، (

با مصاديقي براي مرابطه مواجهيم كه مصداق صريحش درباره ائمه مطـرح  البته در روايات نيز 

اصـبروا  «: اسـت  نقـل شـده   چنين 7به عنوان نمونه در روايت ذيل آيه از امام صادق .شده است
، ؛ حرعـاملي 212ص: 1380، عياشي( »على الفرائض وصابروا على المصائب ورابطوا على الائمه

 .)282، ص11ج: 1408، نوري و 259 ، ص15ج: 1409

در دسـتورالعمل   ، به عنوان نوعيمرابطه و مراقبت و آمادگيروايت مذكور، گوياي آن است كه 

دستور مرابطـه  البته در برخي از روايات، . آن مراقبت كنند از ن بايدبرابر امام معصوم است كه مومنا

  و رابِطـُوا فـي سـبيل االله    «: فرمود 6كه پيامبر چنان؛ آمده است »سبيل االله«به مصاديقي چون 
  .)114، ص2ج: 1404، سيوطي( »لعَلَّكمُ تُفْلحون

 ؛شـود  مـي  آمادگي همگاني مطـرح  ينوعنوان آمادگي در برابر دشمنان و مرابطه به ع، رو از اين

 ؛بين الاثنين اسـت ى مرابطه از باب مفاعله امعنه نيز ب »رباط«معتقد است  كه مرحوم طبرسي چنان

شما نيـز  ، كنند مي هر شكل كه ايشان براى جنگ با شما لشكر و مركب آمادهه و ب اندازهيعنى هر 

مثـل آيـه    ؛)400، ص4ج: 1372طبرسـي،  (ابزار و آمادگي لازم فراهم كنيـد  براى جنگ با ايشان 

 .)60:انفال( )...و أعَدوا لهَم ما استَطعَتمُ منْ قُوةٍ(  شريفه

كند كه شـما نيـز در برابـر     حاظ و بيان ميل »مقابله به مثل«البته ايشان در معناي مرابطه نوعي

ى وسيعى دارد كه هر گونه آمادگى براى دفـاع از  امعن »مرابطه«ه ك خلاصه اين .دشمن آماده باشيد

در فقـه اسـلامى نيـز در بـاب جهـاد بحثـى تحـت        . شـود  مـي  خود و جامعـه اسـلامى را شـامل   

شود كه  مي آمادگى براى حفظ مرزها در برابر هجوم احتمالى دشمن ديده به معناي »مرابطه«عنوان

در بعضى از روايـات  ). 234، ص3ج: همان، مكارم شيرازي( احكام خاصى براى آن بيان شده است

  . گفته شده است »مرابط«و دانشمندان نيزبه علما 
علَماء   8قَالَ قَالَ جعفَرُ بنُ محمد الصادقُ 7و بِهذَا الْإِسنَاد عنهْ 7امام صادق

الَّذي يلي إِبليس و عفَاريِتهَ يمنَعوهم عنِ الْخُروُجِ علَـى   -شيعتنَا مرَابِطُونَ في الثَّغْرِ
دانشـمندان پيـروان مـا هماننـد      ؛ضُعفَاء شـيعتنَا و عـنْ أَنْ يتَسـلَّطَ علَـيهِم إِبلـيس     



  

 

23 

حل
ت

ي
 ل

س
تف

ري
 ي

يجا
اه
گ

 
ش 

 نق
و

»
ره

صاب
م

 «
«و 

طه
راب

م
«
…  

بـه  هـا   و از حملـه كـردن آن    مرزدارانى هستند كه در برابر لشكر ابليس صف كشيده

، 1ج: 1403طبرسـي،  ( كننـد  مـي  جلـوگيرى ، افرادى كه قدرت دفاع از خـود ندارنـد  

  .)17ص

ا امام از پيوند بتر  فراتري از مصابره منظور و آن را معنايي  ي عامعلامه براي مرابطه معنا

، اعـم از مصـابره   مرابطه از نظر معنا »و رابِطُوا«: كند و معتقد است مي و مصاديق ديگر معرفي

د و مقاومت افراد جامعه در برابر شداياز وصل كردن نيروى  عبارت است »مصابره« چون است؛

، ديااما نه تنها نيروى مقاومت در برابـر شـد   ارت است از همين وصل كردن نيروها؛مرابطه عب

كارها، در جميع شؤون زندگى دينى؛ چـه در حـال شـدت و چـه در حـال       بلكه همه نيروها و

، و آخرت خود برسـد خوشى و چون مراد از مرابطه اين است كه جامعه به سعادت حقيقى دنيا 

، هر چند صبر فـردي، علـم   اگر مرابطه نباشد ؛ زيرارسيدن به اين هدف مستلزم مرابطه است

و ـ كند  ولى بعضى از سعادت را تامين مى ؛ستتنهايى سعادت آور ا بهفردي و فضليت فردي، 

اصبِروُا و صابِروُا « دنبال سه جملهبه همين جهت،  ـ  سعادت حقيقى نيست، بعضى از سعادت
هم فلاح تـام   »فلاح«كه البته منظور از اين، Fو اتَّقُوا اللَّه لعَلَّكمُ تُفْلحونGَ: فرمودند »و رابِطُوا

  .)144ص، 4ج: 1417طباطبايي، ( حقيقى است

  نتيجه گيري

با امام جامعه مطرح سـاخته   »پيوند«دستورالعملي اجتماعي را در  عمران آلسوره  200آيه  

به ها  گرايي آنتسبيح در پيوند اعضاي جامعه و همبه عنوان نخ  7توان از وجود امام مي كه

 اشاره شده كـه  »مرابطه«و  »مصابره«، »صبر«سوي سعادت ياد كرد در اين آيه به سه عنصر 

اين سه شاخصه كه از معيارهاي  .رابطه منطقي در پيوند با امام مطرح كردها  توان بين آن مي

در صدر آيه مسـئله  . يابد مي در پيوند با امام معنا ؛از سوي ديگر است سو و تقوا ايمان از يك

تحقق اين سه  مصداقترين  مهم، مطرح است و با دستور به صبر و مصابره و مرابطه »ايمان«

اين سه امـر  . دانست 7و در دوران حاضر امام زمان در ارتباط با ائمه هداتوان  مي را مفهوم

صـبر  «ن و بـه عبـارتي   ت مسئله صبر و پيوند صبرهاي مومناهاس كه شالوده اين در كنار تقوا

 آمادگي جمعي در برابـر دشـمنان ديـن دعـوت    به و از سويي طلبد  را مي »دتيجمعي و معاض

اين صبر و استقامت در كنار آمادگي همه جانبه . حضور امام استها  كند كه حلقه وصل آن مي

 است كههايي  و ويژگيها  به عنوان شاخصه ؛داند مي كه علامه طباطبايي آن را از آيه مستفاد
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  .پيوند دهد 7ها را با امام زمان و آن برساندتوان جامعه منتظر را به سرمنزل مقصود  مي

، مصابره و مرابطه بيان شد، در معناي صبر د مصاديق مختلفي كه در زمينه آيه مذكورهرچن

تـوان از   مـي  را »پيونـد بـا امـام   «باري مسـئله  ، هركدام در جاي خود با آيه قابل انطباق است

آيات و  ويژه هاي اسلامي، به روح آموزه. يه مشعر به آن استآ يقي دانست كهمصادترين  مهم

 روايات ذيل آيه برتوان اقامه كرد كه  مي براي اين مطلب دو دليل .روايات نيز مويد آن هستند

كه در زمان اند  مطرح كرده »مرابطه با ائمه«بسياري از روايات مقصود از مرابطه را . مبتني است

كه امر به مرابطه درباره ايشان ، است 4هي حضرت مهديامام و حجت الاطه با مراباكنون 

مرابطه بـا امـام   «، مقصود از مرابطهشي از روايات نيز به نحو اختصاصي، در بخ. كند مي صدق

با اين وصف شـالوده  . مطرح و مورد بررسي قرار گرفتاست كه رواياتش  مطرح شده »منتظر

دين و كيـان  كه براي حفظ ن است اجتماعي براي امت مسلما اي ، گوياي يك وظيفهاين آيه

از طريق مرابطه و پيوند همگاني و جمعي با امام معصوم بـه ايـن   ها؛  و حراست از آناسلامي 

  .مهم دست يابند

ديـدگاهي كـه در آيـه    ويژه مويد چنين ديدگاهي از قرآن است،  ، به:روايات معصومان

جـايي   ؛كند مي مولفه قوام بخش جامعه يادترين  وان مهمبه عن »صبر«از  عمران آلسوره  200

در عبادت، صبر در مقابل معصيت،  چه در صبر(دي در همه ابعاد و با همه مصاديق، كه صبر فر

خورد و ازسويي صـراحتا در برخـي از    مي با مسئله امام پيوند )صبر در مصيبت و صبر در دين

  .شود مي مام منتظر به عنوان مصداق تام آن معرفياويژه پيوند با  ، بهروايات پيوند با امام

شـده و صـبر مومنـان را    تر  كامل »مصابره« صبري در بخش ديگر آيه، يعنيچنين معناي 

كـه در  اي  مسـئله  كنـد؛  و همراهي با امام قلمداد مـي براي آمادگي  »معاضدتي و جمعي صبر«

  .دكن ان را فراهم ميه رستگاري مومنخود را نمايان ساخته و زمين »رابطوا«عبارت 
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